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را هر رت  زݐ یححات  حضݐ سبی ولیحت  و ت 
 بسم ال الرحمن الرحیم

 العبد المؤید رس++ول المک++رم أبوالقاس++م محم++د. الله++م ص++ل 

علی محمد و آل محمد.

ک م++ا لیل++ة الق++در. لیل++ة ا أنزلناه ف++ی لیل++ة الق++در. و م++ا أدرا  «إن 

ل الملئک++++ة و ال++++روح.» ن++++ز  ن أل++++ف ش++++هر. تن  الق++++در خی++++ر  من++++

 ان شاءال به امید خ++دا می خ++واهم پیرام++ون ای++ن آی++ه ی++ک

کنم. اندازه ای صحبت 

 السلم علیک یا أباعبدال السلم علیکم و رحمة ال
�ین و�� و برکاته. السلم علی الحسین و علی  بن الحس
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�ة ال��ین و رحم��حاب الحس��ین و أص� أهل بیت الحس
و برکاته.

�ودش را��ال خ��د خی��رض می خواه�غ �م! مغ��رض و نفه�غ  مغ
کند. پیاده 

کارها اشتباه شده؛  رفقای عزیز! یک چیزهایی است، این 

ک++ه کس++ی  کسی اعتراض نک++رده ی++ا   اما آن اشتباه مانده، یا 

غ++رض ب++وده ی++ا  آن اشتباه را در [بی++ن] م++ردم رواج داده ی++ا مغ

غرض داریم و ی++ک نفه++م داری++م.  نفهمیده است؛ ما یک مغ

کله اش ی++ک خیال ه++ایی اس++ت [ک++ه] غ++رض، ت++وی   باطن مغ

گوین++د. غرض می  کند؛ این را مغ  آن فکر خودش را پیاده می 

نفهم چیزی را نمی فهمد. 
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ولیت بالتر از سیادت است.

 من خواهشمندم توجه بفرمایید! ای++ن مرس++وم ش++ده اس++ت

گوین+++++د: ای+++++ن عی+++++د [یعن+++++ی عی+++++د غ+++++دیر]، عی+++++د  ک+++++ه می 

 سید هاست. باباجان من! عزیزجان م++ن! ای++ن چ++ه حرف++ی

 اس++ت آخ++ر ت++و می زن++ی [ک++ه] عی++د سید هاس++ت؟! م++ن ی++ک

ک++ه خ++دای گ++ویم [ک++ه] مب++ادا بگویی++د   روایت برای شما می 

کن+++م، م+++ن کوچ+++ک   ناخواس+++ته م+++ن می خ+++واهم س+++ید ها را 

گر می توانستم خ++ودم را که ا کوچک هستم   خودم این قدر 

گر م++ن س++ید نباش++م کردم. من از شما می پرسم: ا  بزرگ می 

گ++ر س++ید ش++یعه نباش++د جهن++م می رود.  بهش++ت می روم ام++ا ا

ک++ه  خب سیادت بالتر اس++ت ی++ا ولی++ت؟ ولی++ت. پ++س ای++ن 

گویی++د عی++د سید  هاس++ت، چ++را ای++ن ح++رف را می زنی++د؟!  می 
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کنی++د!  بابا جان من! عزیزجان من! ما را از س++یدها ج++دا می 

غرض هستید!  عی+++د، کنید؟! یا نمی فهمید یا مغ  چرا جدا می 

عید شیعه هاست! 

�ور��ی ن��ی و تجل��ابکر. موس��ر و اب��ه عم��ت ب�وبین و لعن  کر 
کوه سینا شیعه آخرالزمان به 

ک+++ه ب+++الی خ+++انه خ+++دا، ب+++الی ع+++رش وبی+++ن  کر   مگ+++ر ای+++ن 

کارش++++ان چیس++++ت؟ لعن++++ت ب++++ه اول++++ی و دوم++++ی  هس++++تند، 

گ++ر یک++ی از این ه++ا از آس++مان س++ر کنن++د؛ روای++ت داری++م: ا  می 

ب+++س [یعن+++ی ذوب]  درآورد؛ ش+++اید تم+++ام زمی+++ن از نور ش+++ان رغ

بشود. این ها معلوم نیست [که] سید باشند. 

 نمی خ++واهم هم++ه روای++ت را بگ++ویم، مگ++ر آن هفت++اد نف++ری
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ک++ه این ه++ا ک++ه محل++ی ب++ود   ک++ه در ط++ور آمدن++د؟! در آن ج++ا 

 هفتاد نفر [از بنی اسرائیل] از هفتاد قبیله انتخاب ش+++دند،

ک++رد ش  کرد، موس++ی غن++  آن جا [در طور] آمدند. نوری تجلی 

ک++ی ب++ود؟ بع++د از آن  [ ردن++د. [ای++ن ن++ورن  [و] هفت++اد نف++ر ه++م مغ

گف++ت: ل! کرد، خدایا! ای++ن ن++ور خ++ودت ب++ود؟   موسی سؤال 

گف++ت: ن++ور گف++ت: ل!   گف++ت: ن++ور محم++د و آل محم++د ب++ود؟ 

ک++ه گفت: نور یکی از شیعه های آخرالزمان  کسی بود؟   چه 

کردن+++د! خ+++ب آن س+++ید ب+++ود؟ ن+++ه. چ+++را  دین ش+++ان را حف+++ظ 

سنگ جدایی می اندازی؟! چرا این حرف ها را می زنی؟!

�ه�� دور زدن تمام خلقت روی ولیت، بالیدن شیعه ها ب
�ا��ام رض��ول ام��د. ق��لم) داری��ه الس��ی (علی��ه عل�ک �ود  � خ

(علیه السلم) به برادرش زید النار
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 تم+++ام خلق+++ت روی ولی+++ت دور می زن+++د! م+++ا بای+++د س+++ید ها را

کنیم. خ++دا حاج ش++یخ عباس را بی++امرزد، هیچ وق++ت  احترام 

 [کس++ی را] پ++ایین دس++ت خ++ودش ق++رار نمی داد؛ ام++ا مح++ض

کنی++م.  پیغم++بر (ص++لی ال علی++ه و آل++ه) آن ه++ا را اح++ترام می 

 من یک روایت دیگر بگویم: مگر پسر ن++وح س++ید نیس++ت؟!

ه لی++س گوی++د «إن ++ ک++ه ب++ه ح++رف باب++ایش نمی رود، می   ح++ال 

گ++ویم [ک++ه] جل++وی  م++ن أهل++ک.» م++ن ای++ن روایت ه++ا را می 

ک+++ه ش+++یعه هس+++تند، ب+++ه ک+++ه آقای+++انی   فض+++ول ها را بگی+++رم! 

شیعگی خودشان ببالند. 

 مگر این امام رضا (علیه السلم) نیس++ت [ک++ه] ب++ه ب++رادرش

گ++ول ای++ن مردم++ان، [یعن++ی] بقال ه++ای ک++ه  گوی++د   زی++د می  

گوین++د پ++درت ام++ام اس++ت،  م++دینه را نخ++ور! [ک++ه] ب++ه ت++و می 
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 برادر ت امام  است، آت++ش ت++و را می س++وزاند؟! خ++دا جهن++م را

ک+++ه ک+++رده، بهش+++ت را ب+++رای آن ه+++ا  کار ه+++ا خل+++ق  گنه   ب+++رای 

ک++رده. بفرم++ا! ای++ن [زی++د] ه++م  فرمان خدا را می برن++د، خل++ق 

سید [است]. 

 مگر ابوجهل و ابولهب عموی پیغمبر نیس++تند؟! چ++را اه++ل

 آتش ان++++د؟! چ++++را؟ ولی++++ت ندارن++++د! اص++++ل ولی++++ت اس++++ت!

 قربان ت++ان ب++روم، ش++یعه ها! ب++ه خودت++ان ببالی++د [ک++ه] عل++ی

 (علی++ه الس++لم) داری++د! خ++دا عل++ی (علی++ه الس++لم) را از ش++ما

نگیرد. من یکی، دو تا روایت برای تان بگویم.

�ر او��که ب  جریان پیامبر (صلی ال علیه و آله) و آن جن  
وارد شد.
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ک++رم (ص++لی ال علی++ه و آل++ه) نشس++ته  ی++ک روزی پیغم++بر ا

 بود، حضرت فرمود: ی++ک ج++ن  وارد می ش++ود نترس++ید؛ ای++ن

 ک+++اری دارد. نشس++++ته بودن++++د، ایش++++ان وارد ش++++د، خ++++دمت

گف++ت: ی++ا ک++رد [و]   پیغمبر (صلی ال علیه و آله) آمد. سلم 

 رس++ول ال! این ه++ا ب++ه م++ا افض++ل ش++دند، زن م++ا را می زنن++د،

کنن++د.  بچ++ه م++ا را می زنن++د. خیل++ی دارن++د ما ه++ا را اذی++ت می 

 گفت: علی (علی++ه الس++لم) را بفرس++ت [ت++ا] این ه++ا را اص++لح

کرد. ب++ه امیرالم++ؤمنین (علی++ه الس++لم) فرم+ود:  کند. اصلح 

کدام از این ه++ا  علی جان! بلند شو! ذوالفقار را بردار برو! هر 

اسلم آوردند، آوردند. نیاوردند بزن! 

کنی++د، دنب++ال امیرالم++ؤمنین (علی++ه  حضرت فرمود: ب++درقه 
ک++رد [و] آن ج++ن   الس++لم) رفتن++د. دیدن++د زمی++ن ده++ان ب++از 

٩ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 رف+++ت، عل+++ی (علی+++ه الس+++لم) ه+++م رف+++ت. عم+++ر و اب+++وبکر و

گری++ه ک++رد   منافقین خیلی خوشحال شدند؛ اما س++لمان بن++ا 

گف++ت: عزی++ز گفت: یا رسول ال! جریان این است،   کردن. 

 من! علی (علیه الس++لم) می آی++د! عل++ی (علی++ه الس++لم) لی

 زمین نمی ماند، زمین به اختیار علی (علیه السلم) است،

ک++ه بتوان++د عل++ی (علی++ه الس++لم) را گویی++د؟! زمین++ی   چ++ه می 

ک++ه پ++س آن [زمی+++ن] ق+++درتش بیش+++تر از عل++ی  فش+++ار بده+++د 

گ++ویم، رس++ول ال  (علی++ه الس++لم) اس++ت. این ه++ا را م++ن می 

(صلی ال علیه و آله) این را نگفت.

گفت: هرک++س خ++بر پس++ر  [رسول ال (صلی ال علیه و آله)] 

م را به من بدهد، هر چه بخواهد ب++ه او می ده++م. ای++ن  عم 

 س+++لمان؛ آن ج+++ا می رف+++ت [و] ی+++ک چی+++زی می خ+++ورد، ی+++ک
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گذش+++ت،  نماز[ی] می خواند، خب بالخره یک چند روزی 

ک+++++رد [و]  یک وق+++++ت [س+++++لمان] دی+++++د زمی+++++ن ده+++++ان ب+++++از 

 امیرالم++ؤمنین عل++ی (علی++ه الس++لم) دارد می آی++د، [س++لمان]

 گفت: علی ج++ان! قرب++انت ب++روم! م++ن ب++روم ای++ن خ++بر را ب++ه

 پیغم++بر (ص++لی ال علی++ه و آل++ه) ب++دهم، بع++د ش++ما تش++ریف

بیاورید. رفت و خبر داد و آمد.

�ت������م نتوانس�������ه) ه�����ل �ه و آ������لی ال علی������امبر (ص����� پی
کند. امیرالمؤمنین علی (علیه السلم) را معرفی 

گف++ت:  یک روزی سلمان به پیغمبر (صلی ال علیه و آله) 

گر ت++و ب++ا خ++دا  «الوعده وفاء!» بابا جان من! عزیز جان من! ا

 باش+++++ی، حرف ه+++++ایت ه++++م خ+++++دایی می ش+++++ود؛ [س++++لمان]
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کند، می خواهد علی (علی++ه الس++لم) یر   می خواهد خدا را سن

گف+++ت: [ی++ا یر می خواه++د بکن+++د. [س++لمان]  کن++د، سن++ یر   را سن++

 محمد!] وقتی به معراج رفتی، خ++دا ه++زار ح++رف ب++ه ت++و زد،

گف++ت: می خ++واهی بگ++و،  گفت: [این ها را] بگ++و. هزار ت++ا [را] 

گفت: نگو.  می خواهی نگو. هزارتا را 

ک++ه پیغم++بر (ص++لی ال علی++ه و آل++ه) گ++ویی   ح++ال ب++ه آق++ا می 

کند، بلن++د  نتوانست امیرالمؤمنین (علیه السلم) را معرفی 

کن++د و روی++ش را از  می ش++ود، می رود و چ++پ چ++پ نگ++اه می 

کن++د گرداند! تو نفهمیدی! این روایت اثب++ات می   من برمی 

گویم؛ اما تو توی فکرش برو. که من درست می 

 پیغم+++بر (ص+++لی ال علی+++ه و آل+++ه) داش+++ت ی+++ک ق+++دری فک+++ر

١٢ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ا أه++ل ک++رد، جبرئی++ل ن++ازل ش++د: ی++ا محم++د! «س++لمان من ++  می 

 ال++بیت»، یکی  [از آن حرف ه++ا] را بگ++و! پیغم++بر (ص++لی ال

گف++ت: ح++ال دل  علی++ه و آل++ه) ه++م خیل++ی خوش++حال ش++د! 

گف++ت:  سلمان هم خوش می شود، خیل++ی خوش++حال ش++د. 

رده ب+++ود را ک+++ه در مح+++ل م+++ا مغ+++  ی+++ا س+++لمان! آن یه+++ودی را 

رده [اس+++ت] ، ب+++رو [در گف+++ت: مغ+++ گف+++ت: آره.   می ش+++ناختی؟ 

 قبرستان] صدایش بزن. رفت به اجازه خ++دا ص++دایش زد،

گف+++ت: چ+++ه گف+++ت: لبی+++ک! [و] آم+++د. [س+++لمان]   [یه+++ودی]  

گف++ت: بی++ا نش++انت ب++دهم. آق++ا! ی++ک ج++ایی یه++ودی  خ++بر؟ 

 دارد، خ++دا می دان++د چق++در خ++وب [اس++ت]! [یهودی]گف+++ت:

ک+++ه م+++ن اس+++لم بی+++اورم؛ ام+++ا از ق+++وم و  س+++لمان! ق+++رار ش+++د 

 خویش ه++ایم می ترس++یدم؛ ام++ا م++ن عل++ی (علی++ه الس++لم) را
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 دوس+++ت داش+++تم. ه+++ر روز ت+++وی راه+++ش می ایس+++تادم، ی+++ک

کردم [و] می رفتم.  سلم به او می 

ردم، آب و آت++ش، هم++ه [ج++ایم] غ++رق آت++ش که من مغ  وقتی 

ه++ر عل++ی کردند، دیدن++د م++ن من  [بود]، مرا آوردند [ملئکه] بو 

ه++ر عل++ی ک++ه یه++ودی من کردند   (علیه السلم) دارم. استغاثه 

 (علی++ه الس++لم) دارد. ف++ورا  ی++ک همچنی++ن ج++ایی ب++ه م++ن

 دادن++د و غ++ذایی ه++م مث++ل دنی++ا می آی++د، ه++ر روز ه++م ی++ک

 چیزی می آی++د آی(این ق++در) خ++وب اس++ت! آن ج++ا آدم دیگ++ر

کن+++د؛ ب+++بین غ+++ذایش می آی+++د [و آدم] راح+++ت  ک+++ار ه+++م نمی 

 می شود. ی++ا س++لمان! دس++ت از عل++ی (علی++ه الس++لم) برن++دار!

دست از علی (علیه السلم) برندار!
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 باز دوباره  یک خبری داریم؛ یهودی دیگری بود، این ب++از

 دو مرتبه توی راه امیرالمؤمنین (علیه السلم) می ایستاد،

رد، می فرماین++د: گفت: علی! دوستت دارم. این ه++م مغ++  می 

 این را هم خدا یک قصری در جهنم ب++ه او داده [ک++ه] خ++دا

گف++ت: [ای++ن قص++ر را] ب++ه  می دان++د ای++ن چق++در خ++وب اس++ت! 

 [خ+++اطر] محب+++ت امیرالم+++ؤمنین (علی+++ه الس+++لم) ب+++ه ای+++ن

 [یه++ودی] داد. محب++ت امیرالم++ؤمنین (علی++ه الس++لم) ای++ن

است! 

خواب آن شخص راجع به جشن آسمانی ها

ک++ه ای++ن کن++م   م++ن ام++روز می خواس++تم خ++دمت تان ع++رض 

یری ب++ه او  آق++ای مهن++دس، خ++دای تب++ارک و تع++الی ی++ک سن++
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 داده اس++ت، خودش++ان ه++م ب++ه م++ن نگفتن++د؛ ام++ا ح++اج آق++ا،

ک++ه بگ++و، م++ن گفته است؛ ام++ا نگفت++ه   اخوی ایشان به من 

خودم می خواهم بگویم.

ک++ه ام++وات هم++ه ک++ه م++ن خ++واب دی++دم  گفت++ه اس++ت   ایشان 

گرفتند و خلصه جش++ن خیل++ی  جمع شده اند و یک جشنی 

ک++ه اس++مش [را] ک++ه مثل  فلن++ی   معظم ب++ود و م++ن می دی++دم 

گوین+++د: ک+++ارش یک ق+++دری ن+++اجور اس+++ت، می    نمی آورم [و] 

کارهایش ریا بوده. خیلی آدم خ++وبی ب++ود، خیل++ی ه++م  این 

 ت++وی م++ردم ج++ا افت++اده ب++ود [ک++ه] خیل++ی ض++عیف اس++ت؛ ام++ا

 [وق+++تی] پ+++درم را دی+++دم، دی+++دم [ک+++ه] ن+++ه [در ای+++ن جش+++ن

 نیست]. این [شخص] خیلی سرحال است و در آن جشن

ک++رد و رف++ت، ک++رد، ت++وی آن جش++ن ش++رکت می   ش++رکت می 

١٦ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می خواست پدر و مادرش را بیاورد؛ اما پدر و م++ادرش ی++ک

 ج++ایی بودن++د [ک++ه] یک ق++دری تاری++ک ب++ود و ظلم++ت ب++ود و

ک++ه ح++ال م++ن می خ++واهم اس++مش  توان ندارند، ی++ک آدم++ی 

گفت: ایش++ان رس++ید و  [را] نیاورم، [این آقای مهندس] می 

ک++ه ای++ن [آق++ا]  آن ج++ا یک دفع++ه ن++ورانی ش++د و بع++د مث++ل این 

که من پدر و مادرم را بردم. اجازه داد 

�را��رت زه��بیحات حض��ه تس��ع ب��اء راج��ن علم��ه بی� آنچ
(علیها السلم) مرسوم است.

ک++ه آن ه++ا ای++ن تس++بیحات [را] ی++ک ک++رد   بعد، از من س++ؤال 

ک+++++بر، ی+++++ک عده ش+++++ان ه++++م گفتن+++++د: ال أ  عده ش+++++ان، می 

گفتن++++د: گفتن++++د: الحم++++د ل، ی++++ک عده ش++++ان ه++++م می   می 

١٧ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک++ه ای++ن تس++بیحات ک++رد   سبحان  ال. ایشان از من س++ؤال 

! گفت++م وال  گوییم این چیست؟  که ما بعد از نماز می   اربعه 

 این ج++ورکه ت++وی علم++اء و فقه++اء ای++ن [ط++ور] مرس++وم اس++ت

گوین++د: ی++ک روزی خلص++ه حض++رت زه++را (علیه++ا  [ک++ه] می 

کمک++ی خواس++ت و جبرئی++ل ن++ازل کلفتی خواس++ت،   السلم) 

ک+++بر، الحم+++د ل، س+++بحان گف+++ت: بگوی+++د: «ال  أ  ش+++د [و] 

ک++ه نم++از ه++م ث++وابش گفتن++د، ای++ن هس++ت    ال!» این ج++ور 

هفتاد مطابق بیشتر می شود.

گویا به نظ++رم ایش++ان که   بعد ایشان یک پیغامی داده بود 

گفت++م: خ++ب ت++و ی++ک چی++زی س++ؤال گذاشته است.   کمن من 

کنی [و] ما هم یک چیزی جواب می دهیم، آیا به م++ن  می 
 گفتی عصاره این چیست؟ ح++ال عص++اره اش چیس++ت؟ اول 

١٨ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که من یک دفع++ه، م++ن گاه ترند؛ چون   که این اموات از ما آ

 ص++دتا ص++لوات ب++رای پ++درم می فرس++تم، ب++ه روح انبی++اء، ب++ه

که به  روح ائمه صلوات هایی می فرستم؛ به روح آن هایی 

 اص++طلح خی++ر و خی++رات ندارن++د ص++لوات می فرس++تم، آن ه++ا

 هم خب دیگر مثل من هستند، فقیرند! بیچاره اند! ب++رای

ک++اری که خیر و خیرات ندارند [صلوات می فرس++تم]؛   آن ها 

نداریم.

�ی���ت. عل���ت اس���کر ولی���ن ش���مانی ها جش���ن آس�� جش
�دا��ی خ��ی؛ یعن���ه فرش���ت ن��ی اس��لم) عرش���ه الس�� (علی
�ا� امیرالمؤمنین (علیه السلم) را به زمین نزول داد تا م

به تکامل برسیم.

١٩ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گرفته اند، جشن شکر ولی++ت اس++ت. که   بعد این ها جشنی 

ک++رده  چ++را؟ امیرالم++ؤمنین (علی++ه الس++لم) ب++ه زمی++ن ن++زول 

 است، حال این ها به رحمت می رس++ند، ب++ه پ++اس اح++ترامی

ک+++رده اس+++ت.  ک+++ه عل+++ی (علی+++ه الس+++لم) ب+++ه زمی+++ن ن+++زول 

گوی++د  بابا جان! علی (علیه السلم) زمینی نیس++ت، چ++را می 

گویی+++د؟! عل+++ی  راه ه+++ای آس+++مانی را به+++تر بل+++دم؟! چ+++ه می 

 (علی++ه الس++لم) عرش++ی اس++ت، عل++ی (علی++ه الس++لم) فرش++ی

که ما ب+++ه  نیست. خدای تبارک و تعالی ایشان را نزول داد 

تکامل برسیم. 

کند [که] باعث ش++دند؛ چ++را  خدا این اولی و دومی را لعنت 

گن++اه اولی++ن ت++ا آخری++ن، ت++ا ح++تی قابی++ل [ک++ه] زد گوی++د   می 

گردن این [عمر] اس++ت؟ ای++ن [قابی++ل] ب++ه کشت،   هابیل را 

٢٠ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 آن امر [اولی و دومی] راضی است! نگذاشتند [که مردم به

گیرن++د. [در] جش++ن  تکامل برسند]. ح++ال این ه++ا جش++ن می 

ک++بر، ی++ک گوین++د: ال  أ گرفتن++د، ی++ک ع++ده ای می  ک++ه]   [ی 

ک+++ه ن+++ور عل+++ی (علی+++ه گوین+++د: الحم+++د ل   ع+++ده ای ه+++م می 

گوین+++د:  الس+++لم) روی زمی+++ن آم+++د، ی+++ک ع+++ده ای ه+++م می 

 س++بحان ال، خ++دا من++زه اس++ت؛ ام++ا [آی++ا] ای++ن اس++ت؟ ای++ن

هست، آن  هم هست، [اما] یک چیز دیگر هم هست.

�ه�����ؤمنین (علی�����د امیرالم�����ؤال. عق�����تن س�����اد داش���� ابع
�رش����لم) در ع����ا الس����ز (علیه����رای عزی����لم) و زه��� الس

کردن کلم و سؤال  کردن روی  کار  ی.  عل  مغ

 منظ+++ور م+++ن ای+++ن اس+++ت: جن+++اب آق+++ای مهن+++دس! قرب+++انت

٢١ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که می فهم++ی [ک++ه] م++ن ی++ک کنم   بروم، من تشکر از تو می 

گذارم؛ ق++در ای++ن را ب++دان! م++ن نمی خ++واهم ت می  کمن  وقت 

 کمن این رفقا بگذارم خ++ب ی++ک س++ؤالی بکنن++د، م++ن از ش++ما

کنید. م++ن ب++ه قرب++ان مهن++دس ب++روم  هم تقاضا دارم سؤال 

که م++ا ب++رای ش++ما من++بر کند؛ ما نیامده ایم این جا   سؤال می 

ک+++رد، از گ+++ر پ+++ایم درد نمی   بروی+++م، م+++ن ب+++ه دین+++م قس+++م! ا

خجالت شما روی صندلی نمی نشستم. 

گفت+++م: آخ+++ر ت+++و ک+++ردم،   دیش+++ب، پریش+++ب داش+++تم فک+++ر می 

گفتم: خدایا! تو این پا درد را ب+++ه  چطور رویت شد بروی؟! 

گرنه من  من دادی [که] ما برویم روی صندلی بنشینیم؛ ا

ی می رفتم جلوی شما روی صندلی بنش++ینم؟! مگ++ر م++ن  کن

 آمده ام چیز یاد شما بدهم؟! م++ا آم++ده ایم این ج++ا «لحم++ک

٢٢ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 لحمی» یک چیز بپرسیم، یک چی++ز بگ++وییم [و] ی++ک چی++ز

ک++رده،  بشنویم، ببین این آقای مهندس ی++ک چی++ز س++ؤال 

ببین ابعادش چقدر بال رفته است!

 آقاج++ان م++ن! مهن++دس جان! می دان++ی چ++ه چی++زی اس++ت؟

 آخ++رش ای++ن اس++ت: ای++ن تس++بیحات اربع++ه از این ج++ا بلن++د

ک++ه ش++ما باش++ید! عق++د زه++رای که شما باشید! آق++ا    شده؛ آقا 

 عزیز (علیها السلم) در عرش اتفاق افتاد؛ یعنی ب++ه دس++ت

ک++++رم (ص++++لی ال علی++++ه و آل++++ه) و ائم++++ه ط++++اهرین  پیغم++++بر ا

کردن++د؛ تم++ام  (علیه++م الس++لم) و روح تم++ام انبی++اء ش++رکت 

گرف+++ت،  انبی+++اء، م+++ن نظ+++رم ای+++ن اس+++ت: ای+++ن عق+++د انج+++ام 

گ++وش ب++ده! قرب++انت ب++روم، ای++ن  جن++اب آق++ای مهن++دس! 

ک++رده چق++در  جوابن حرف++ت اس++ت؛ ب++بین ی++ک ح++رف س++ؤال 

٢٣ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک++ار ننش++ینید؛ وق++تی کنی++د، بی   ابعاد دارد! [از] حرف سؤال 

کنی++د، م++ن می فهم++م ت++وی ای++ن  بروی توی ح++رف، س++ؤال 

کنی+++د، آن وق+++ت ش+++ما ج+++زو ولیتی ه+++ا ک+++ار می   ک+++ار، داری+++د 

ک++++ار ک++++ه در ولی++++ت داری++++د   هس++++تید، ج++++زو آن ه++++ا هس++++تید 

کنید.  می 

ک++ار  آقای مهندس! قربانت بروم! فدایت بش++وم! ت++و در آن 

کنی، توی ولی++ت ه++م [بای++د]  [که] داری انجام وظیفه می 

کن++ی. آق++ای مهن++دس! قرب++انت ب++روم، آن ج++ا در مع++دن  کار 

کنی؛ آن وقت ش++ما کار  کنی، توی ولیت هم [باید]   کار می 

 در مس++یر ولی++ت هس++تید. آق++ای مهن++دس! قرب++انت ب++روم،

کن++ی ت++وی فک++ر ه++م ب++اش، ی++ک چی++ز ک++ار می   [وقتی] آن جا 

کن++ی؛ ب++بین آن ج++ا ک++ار  کنی؛ یعن++ی ت++وی ولی++ت   هم سؤال 

٢٤ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن+++++ی، آن [ک+++++ار را] از ب+++++رای رزق زن و ک+++++ار می   ک+++++ه داری 

کنی، ای++ن را ه++م کنی، برای حفظ آبرویت می   بچه ات می 

ک++ار کن++ی، این   کار را داری می  کنی. آن    از برای ولیتت می 

کنی. را هم داری می 

که خدا به او سلم می رساند. کسی است  سلمغ  ال 

گرفت. حال آمدند حضرت زهرا  حال، حال این عقد انجام 

 (علیها الس++لم) در ی++ک موقعی++تی ب++ه نظ++ر هم++ه آن ه++ا ی++ک

کرده و پیغمبر (صلی ال علیه و آل++ه) ه++م همه اش  رشدی 

کرده، جبرئی++ل ن+ازل می ش+ود: س+لم م++ن را خ++دمت  تعریف 

 زه++را (علیه+++ا الس++لم) برس++ان! باب+++ا! زه++را (علیه++ا الس++لم)

 سلم ال علیهاس++ت! س++لمان س++لم ال علیه اس++ت! چ++را ب++ه

٢٥ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کس++ی س++لم ب++ه گوین++د؟! چ++ه   بعض++ی ها س++لم ال علیه می 

گ++ویی؟! تمل++ق که تو به او س++لم ال علیه می   آن ها رسانده 

گویی؟! چرا فکر ن++داری؟! س++لم ال علیه  گو! چرا دروغ می 

کند! که خدا [به او] سلم  کسی است 

�ران���ه دیگ��ک �م ���اری نکنی��ک �ران. ���ردن دیگ��ک �وش �� دل خ
کردن به دیگران نسبت به ما عقده ای شوند. سلم 

 خب حال این ها آمدند نمی دانم آن [یکی] شاید هزار ش++تر

 سرخ مو دارد، آن [دیگری] نمی دانم چ++ه چی++زی دارد! آن

 چ+++ه دارد! هم+++ه آن ه+++ا ب+++رای خواس+++تگاری حض+++رت زه+++را

 (علیها السلم) آمدن++د. پیغم++بر (ص+لی ال علی+ه و آل+ه) ه+م

کاری به وس++یله [اس++ت]، کند، ببین هر   صلح نیست افشا 

٢٦ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خدا وس++یله س++از اس++ت. آقا ج++ان م++ن! قربان ت++ان ب++روم، ه++ر

 ک+++اری می خواهی+++د بکنی+++د، ب+++ا تفک+++ر بکنی+++د [و] م+++ردم را از

گرد ها از ش++ما ناراض++ی کنی++د؛ نگذاری++د ش++ا  خودت++ان راض++ی 

گردی ناراض++++ی ش++++د، ی++++ک ق++++دری گ++++ر ی++++ک ش+++ا  باش++++ند. ا

ک++ن و بگ++و:] کنار بگذار [و از او احوال پرسی   مهندسی ات را 

 آقا ج++ان! چ++ه ح++الی داری؟ چ++ه ج++وری اس++ت؟ ی++ک وق++ت

ل وگوش+++ه ای+++ن
ن+++
گ گرفت+++اری دارد، دس+++تی ب+++ه   می بین+++ی او 

کلم با او حرف بزن، دلش خوش می شود.  بمال. دوتا 

ک++++ه م++++ردم  ب++++رای خودت++++ان ی++++ک چی++++زی درس++++ت نکنی++++د 

 عق++ده ای بش++وند. ح++ال ی++ارو س++لم ب++ه ت++و نک++رده، ت++و س++لم

 بک++ن! چ++را پیغم++بر (ص++لی ال علی++ه و آل++ه) ب++ه هم++ه س++لم

گ++ر ت++و س++لم ک++رد؟ خ++ب س++لم بک++ن! چی++زی نیس++ت! ا  می 

٢٧ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک++ه ج++واب ه تا حسنه ب++ردی، آن   کردی، جخ [یعنی تازه] نغ

 [سلم را] می دهد یکی [یعنی یک حسنه می برد]، تجاری

گوی++د: س++لم ب++ه متک++بر ن++ده، متک++بر تک++برش  ب++اش! ام++ا می 

ک++ه  زی++اد می ش++ود، ب++بین چه ج++ورگفته! ام++ا آن بن++ده خ++دا 

 می آید [و] چیزی ندارد، یک سلم به او بکن، یک تواض++ع

 به او بکن، [تا] دوست امیرالمؤمنین (علیه السلم) دل++ش

خوش می شود.

�اره������لم). عص������ا الس������را (علیه������رت زه������ر حض����� همس
تسبیحات حضرت فاطمه زهرا(علیها السلم)

ک++اری می خواه++د  حال پیغمبر (ص++لی ال علی++ه و آل++ه) ی++ک 

 بکند این ها راض++ی باش++ند، پیغم++بر (ص++لی ال علی++ه و آل++ه)

٢٨ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک+++ه عق+++د زه+++را (علیه+++ا الس+++لم) ب+++ا خداس+++ت، ف+++ورا   فرم+++ود 

 جبرئیل نازل ش++د: ی++ا محم++د! ح++ق س++لمت می رس++اند؛ م++ن

کنم، ای++ن س++تاره  یک ستاره ای را از آسمان روانه زمین می 

کسی رفت، زه++را ب++رای اوس++ت. خ++ب این ه++ا  توی خانه هر 

 حرف زدند و مردم قانع شدند و حال خانه هایشان را دارند

گلب زدن+++++د، انف+++++اق کنن+++++د. عط++++ر زدن+++++د،   آب پاش+++++ی می 

کنند، خیلی ابعادی در این مدینه بلند شد. یک دفع++ه  می 

 دیدن++د س++تاره از آس++مان ن++ازل ش++د. آق++ا! س++تاره ت++وی خ++انه

علی (علیه السلم) رفت. 

ک+++ه خیل+++ی چی+++ز بودن+++د، اه+++ل م+++دینه ی+++ک چی+++ز  آن ه+++ایی 

ک++بر! گفتن++د: ال  أ ظمایی دیدند؛ این ه++ا یک دفع++ه هم++ه   عغ

ک++ه خ++ب ک++اری  ک++بر ش++د، از عظم++ت ای++ن   تمام م++دینه ال  أ
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گ++وش ک++بر. آقاج++ان!  گفتن++د: ال  أ  غیر منتظره است دیگر، 

ک+++ه خیل+++ی گ+++ویم؟! آن ه+++ایی   بدهی+++د ب+++بین م+++ن چ+++ه می 

 امیرالم++ؤمنین (علی++ه الس++لم) را می خواس++تند، آن ه++ا ه++م

که ای++ن س++تاره در خ++انه عل++ی  گفتند: الحمد ل، الحمد ل 

 (علی++ه الس++لم) رف++ت. س++ماواتی ها [یعن++ی آس++مانی ها] ه++م

ک++رد. که  کاری   گفتند: سبحان  ال، منزه است خدا با این 

ک++س ه++م نمی توان++د ک++رد [و] هی++چ   هم++ه این ه++ا را راض++ی 

ک++ه  حرفی بزند. متوجه عرض بن++ده  ش++دید؟! پ++س بن++ا ش++د 

ک++بر، معن++ی تس++بیحات اربع++ه ای++ن گفتن++د: ال  أ ک++ه   این ه++ا 

ک++ه ک++بر، آن ه++ا ه++م   است. آقای فلنی! قربانت بروم! ال  أ

گفتن++د: الحم+د ل [ک+ه] م+ا ب+ه کار بش++ود،   می خواستند این 

 مقص+++د رس+++یدیم [و] زه+++را در خ+++انه عل+++ی (علی+++ه الس+++لم)
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گفتن++د: س++بحان ال! تس++بیحات  می رود. سماواتی ها ه++م 

اربعه یعنی این!

�را���لم) و زه���ه الس���ی (علی���ور  عل���ی ن���ور یعن���ی ن���ور    عل�� ن
(علیها السلم) با هم اتصال شد.

کم++ک گ++ر  کم++ک می خواه++د؟! ا  مگ++ر زه++را (علیه++ا الس++لم) 

کم++++ک افض++++ل ب++++ه زهراس++++ت؛ چ++++را م++++ا  می خواه++++د [ک++++ه] 

 نمی فهمی++م [و] ه++ر حرف++ی از ت++وی دهان م++ان در می آی++د؟!

 خ++ب ن++زن ح++الیت نیس++ت! بی++ا ب++رو از اهل++ش بپ++رس! تم++ام

 عالم در اختیار زهراست [و] امر زهرا (علیها السلم) را بای+++د

گف++ت نفری++ن کش++ید [و]  س  فن++ کند؛ مگر نبود ی++ک نن  اطاعت 

کردن++د؟! هن++وز ح++رف کنم، ستون ها همه ازج++ا حرک++ت   می 
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کم++ک ب++ه که بیای++د ی++ک   نزده، حال این آدم محتاج است 

کمک نیست.  او بشود؟! این 

گوی++د ت++و زه++ره فل++ک ک++ه می  گ++ویی؟! ای++ن  کج++ا می   ح++ال از 

 هستی، زیرن خاک جای تو نیست؛ یعنی زهره س++ابقه دارد؛

 یعنی زهره توی خانه علی (علیه السلم) آمد، ت++وی خ++انه

 علی (علیه السلم) چه آم++د؟ ن++ور تم++ام خلق++ت ت++وی خ++انه

 علی (علیه الس++لم) آم++د. زه++را (علیه++ا الس++لم) یعن++ی ای++ن!

 یعنی نور تمام خلقت زهراست [که] توی خانه علی (علیه

 السلم) آمد. خب ح++ال ن++ور  عل++ی ن++ورش چیس++ت؟ قرب++انت

 بروم! نورغ علی نورش چیست؟ علی (علیه الس++لم) اس++ت.

 آن نور  علی نور است! نور ب++ا ن++ور اتص++ال ش++د! ن++ور  عل++ی ن++ور

گویند این است! زهرا (علیها السلم) با علی (علی++ه  که می 
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ک++ار گویی؟! چ++ه   السلم) اتصال شدند. خب چه داری می 

کنی؟! داری می 

�د��د بای��لم) را ببین��م الس��ه (علیه��د ائم��س بخواه� هرک
ه ���ه «إن �ک �د ��ودش می خواه��ی خ�کس �ر ��د. ه��رم باش�ح  مح
 لیس من أهلک» می شوی. باید روح شوید تا خدمت

ائمه طاهرین (علیهم السلم) برسید.

ک+++ه م+++ن این ه+++ا را  ح+++ال جن+++اب آق+++ای مهن+++دس فرمودن+++د 

 می دی++دم ام++ا این ه++ا تقریب++ا  روی [یعن++ی چه++ره] این ه++ا را

ک++س بخواه+++د ببین+++د بای+++د  نمی دی+++دم. روی این ه+++ا را ه+++ر 

ح++رم باش++د. قرب++ان ش++ما ب++روم، م++ن نمی خ++واهم بگ++ویم  من

ح++رم اس++ت؛ ام++ا حرم هستید، فهمیدی++د؟! ش++یعه من  شما نامن
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کردی++د، ی++ک ق++دری ن++امحرم ش++دید. مگ++ر ام++ام ک++اری   ی++ک 

گوی+++د ش+++یعه ها از ماس+++ت، از  ص+++ادق (علی+++ه الس+++لم) نمی 

گوید شیعه از ماست. م++ن می ترس++م جس++ارت  ماست؟! می 

گوی+++د س+++ید ها از م+++ا  کن+++م [ک+++ه] ی+++ک وق+++ت ب+++د باش+++د؛ نمی 

ک++ه از آن ه++ا [یعن++ی ائم++ه (علیه++م  هس++تند. آن ه++ا [س++یدها] 

گوی++د از ماس++ت.  الس++لم)] هس++تند، ش++یعه را می آورد [و] می 

 حال چطور می شود این جوری می شود؟ باباج++ان! خ++ودت

ه لیس من أهلک» می شوی؛ مگر پسر نوح پسر پیغمبر  «إن 

ه که بود، حال ت+ا آن ط+رف رف+ت، «إن +  نیست؟! خب تا بود 

ه لی+س م++ن أهل+ک»  لیس من أهل+ک» ش+د. م++ن خ+ودم «إن +

می شوم.

ا أنزلن+++اه ف+++ی لیل+++ة ک+++ه اول ص+++حبت م+++ن «إن +++  ای+++ن آیه ای 
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ک++ردم؛ معنی اش ای++ن اس++ت:  الق++در.» را خ++دمت تان ع++رض 

گ++ر می خ+++واهی خ+++دمت زه++را (علیه+++ا الس+++لم) ب+++روی،  ت+++و ا

 خ++دمت ام++ام حس++ین (علی++ه الس++لم) ب++روی، خ++دمت ائم++ه

ک+++ه روح بش+++وی! ب+++بین  (علیه+++م الس+++لم) [ب+++روی]، بای+++د 

س چیس++ت؟ روح دغ گوید] ملئکة و روح، یعنی روح القغ++  [می 

 اس++ت [ک++ه] ب++ه روح م++ی آی++د [یعن++ی ن++ازل می ش++ود]. ت++و ه++م

 باید روح به روح بشوی. خب چ++را؟ چه ج++وری ش++ده اس++ت

کن++ار زده، گناه یک قدری م++ا را   [که] ما این جوری شدیم؟ 

گرن++ه جس++ما  ت++و هم++ان هس++تی؛ کن++ار زده، ا  نافرم++انی، م++ا را 

باید روح بشوی! 

 خ+++ب ح+++ال، چط+++ور م+++ن روح بش+++وم؟ ب+++بین روح ب+++ه روح

ک++ه خ++دمت حض++رت زه++را  می خ++ورد، ت++و بای++د روح بش++وی 

٣٥ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک+ه خ++دمت ام+ام زم++ان  (علیها السلم) برس+ی، روح بش+وی 

 (ع++ج ال فرج++ه) برس++ی، بای++د روح بش++وی، م++ا هن++وز جس++م

 هس+++تیم؛ مگ+++ر ش+++ما الن این ج+++ا نخوابی+++دی؟! یک دفع+++ه

ل مش++++هد می روی داری ثن++++  مک++++ه می روی، ی++++ک دفع++++ه من

 می روی، این روحت است [ک++ه] رفت++ه، ت++و بای++د این ج++وری

 بش++وی! جس++مت را زمی++ن بگ++ذاری، جس++م چیس++ت [ک++ه]

 زمین بگذاری؟ تکبرت را زمی++ن بگ++ذاری، ننخ++وت را زمی++ن

 بگذاری، هوایت را زمین بگذاری، این چیزهایت را زمی++ن

ح++رم  بگذاری، آن وقت چه می ش++وی؟ وق++تی روح ش++دی من

حرم++ی ائم++ه  می ش++وی؛ یعن++ی دیگ++ر جس++م نیس++تی؛ ای++ن من

(علیهم السلم) این جور است.

که امر حلل به شما حرام می شود. موقعی 

٣٦ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

حرم++ین م++ن و ش++ما و خ++انواده ی++ک ج++ور دیگ++ر اس++ت.  ام++ا من

 چه ج++ور اس++ت؟ ام++روز می خ++واهم دو، س++ه ت++ا ح++رف از ح++اج 

ک++ه گف++ت   ش++یخ  عب++اس بزن++م، از خ++ودم نزن++م. ایش++ان می 

ک++ه کب++اب ب++رگ  کند،  ست می  کباب برگ، تو را من  یک وقت 

گفت: دخ++ترت ب++ه ت++و کند. می   حلل است [اما] مستت می 

] پس+ر ش+ما ب++ه او ح+رام  حرام می ش+ود، آبج+ین [یعن++ی خ+واهرن

 می شود. توجه بفرمایید! بابا! من نیامده ام [که] حرامی را

کنم.  کنم یا حللی را حرام  حلل 

 ی++ک ح++رف بزن++م بخندی++د: ای++ن آق++ای ح++اج منتظری ب++ا م++ا

 رفی++ق ب++ود، ی++ک س++ی س++ال، چه++ل س++ال ب++ود [ک++ه] ق++رائت

ک+++ه م+++ا یک دفع+++ه، آن وق+++ت گف+++ت   ق+++رآن داش+++ت؛ ایش+++ان 

ک+ه گف+ت: یک++ی از این ه+ا  ک+رد،   قرائت هم اسم نویس++ی می 
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ک++رده ب++ود [و] م++ا [ب++ه] خانه ش++ان رف++تیم. م++ا  اس++م نویس++ی 

کردی++م، دی++دیم ی++ک ن++ج ات++اقش نگ++اه می  کغ  دی++دیم، ب++ه آن 

ک+++ه باب+++ا! ای+++ن گفت+++م   چی+++زی م+++ی لولی+++د. ی+++ک روز ب+++ه او 

گذاشته، قرآن ها را هم حل ها را هم   چیست؟ [حال] همه رن

ک++ه ح++اج آق++ا! گف++ت   گذاشته، مردم هم نشسته اند. ایشان 

ک+رد؛ ک++رده، بی ادب++ی   راستی این پ++درم اس++ت، بی اح+ترامی 

 یک++ی ب++ه او زدم [ک++ه] آدم بش++ود، ح++ال م++ا ه++م مث++ل هم++ان

یارو هستیم. بفرما! 

 ح+++ال چ+++را [حلل ح+++رام می ش+++ود]؟ آقاج+++ان م+++ن! قرب+++انت

که دخ++++ترت را دی++++دی دخ++++ترت را  ب++++روم، ت++++و آن م++++وقعی 

ک++ش [یعن++ی آرایش++ش] را می بین++ی. زن  می بین++ی؛ [ام++ا] ح++ال بن

ک+++ه آبجی ات [یعن+++ی خ+++واهرت] را  آقاج+++ان! ت+++و آن موق+++ع 

٣٨ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک++++ش را زن  می بین+++++ی، خ++++واهرت را می بین++++ی؛ [ام++++ا] ح++++ال بن

کن++ی! ح+ال  می بینی، [پس] به ت++و ح+رام اس++ت، نبای++د نگ+اه 

 شما به تکامل رسیدی این حرف را ه++م ش++نیدی [و] نگ++اه

کن++++ی. الن ای++++ن ح++++رف را إن ش++++اءال ب++++ه امی++++د خ++++دا  نمی 

کن++ی؟ کن++ی. چ++را؟ چ++را نگ++اه می   ش++نیدی، دیگ++ر نگ++اه نمی 

 ح++++++ال ای++++++ن آبج++++++ی [یعن++++++ی خ++++++واهر] ایش++++++ان ش++++++هوت

ک++رد، ت++ا ح++ال [آبجی اش] خ++واهرش ب++ود،  این ج++وری اش 

ک++رد، ح++ق ک  زن  شما هم دخترت، خانم دخترت بود. حال بن

که آن موقع به بچه ات نگ++اه کنی؛ چون   نداری به او نگاه 

کنی. کش نگاه می  زن کردی، حال به بن می 

کردن بنی آدم گمراه   شیطان و 
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ک++رد؟! قرب++انت ب++روم! مگ++ر  ح++ال ب++بین ش++یطان ب++ا م++ا چ++ه 

کن+++د؟ [ش++یطان ب++ه خ++دا] ل++ت (یعن++ی رهایت)می   ش++یطان ون

گم++راه  گفت++ه: «ب++ه ع++زت و جلل++ت قس++م، تم++ام بنی آدم را 

ک+رده کنم مگر صالحین شان را!» ح+ال ب++بین ب+ا ت+و چ+ه   می 

است؟! درست شد؟! 

گذاش++تی، فهمی++دی؟! گفت++ه؛ ی++ک آین++ه آن ج++ا   ح++ال ب++ه ت++و 

 این ه++++ا [یعن++++ی اق++++وامت] هم++++ه این ج++++ا نشس++++ته اند، زن

 داداش++++ت را می بین++++ی، زن آن را می بین++++ی، زن رفیق++++ت را

 می بینی؛ هم++ه این ه++ا را ت++وی آین++ه داری می بین++ی. آن ج++ا

گذاش++تی. خ++ب گذاشتی، آن جا تئاتر آوردی   سینما آوردی 

گر می خواهی، مرض نداری، توی آین++ه خ++ودت را ب++بین،  ا

 ای+++ن چ+++ه چی+++زی اس+++ت [ک+++ه] ح+++ال ت+++وی خانه هایش+++ان
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کن+++د؟! خیل++ی آدم ک++ار دارد می  گذارن+++د؟! ش+++یطان چ++ه   می 

گی++ر ش++یطان در ب++رود، مگ++ر م++ا پن++اه ب++ه خ++دا  می خواه++د از 

گذاش+++ته [و] هم+++ه آن ه+++ا را دارد  ب+++بریم، این ج+++ا [آین+++ه را] 

گذاش++تیم فس خودم++ان  گفتم حال الن پا روی نن  می بیند. 

 و نگاه هم نکردی++م، ح+ال ب++بین چ++ه چی+زی [ب+ه ت+و] نش++ان

کنیم؟!  کارها چیست [که] ما می  می دهد، بفرما! این 

�ارده��یر دادن و به تکامل رساندن. دوازده امام، چه  سی
�تند.��یر هس ����ان سی���لم) خودش���م الس���وم (علیه�� معص
�دری���ه) و ق��ل �ه و آ���لی ال علی���امبر (ص���ن پی���راج رفت�� مع

گفتن فضائل امیرالمؤمنین علی (علیه السلم) را 

انی، گوید دین روی دوش سه عده است؟ عالم رب   چرا می 
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 دارای س++خی، فقی++ر ص++ابر. ای++ن س++خاوتت اس++ت [ک+ه] ای++ن

گذاش++تی؟! باباج++ان م++ن! قرب++انت ب++روم،  [آیین+ه] را این ج++ا 

ک++ه  پ++ول ای++ن آیین++ه را ب++ه ی++ک بچ++ه س++ید ب++ده، ب++ه  یک++ی 

گذاش++تی ای++ن را کن++د، این ج++ا   می خواه++د دخ++ترش را عق++د 

ک++++ردی! آن ه++++ا کن++++ی؟! خ++++ب س++++ینما درس++++ت  ک++++ار   چ++++ه 

 نشسته اند، آن ها هم++ه پی++دا هس++تند. تفک++ر ای++ن اس++ت! ت++ا

گناه می نویسد. برو [ای++ن که این آینه هست، پایت   زمانی 

کار را] بکن! نوش جانت! چرا؟ 

 امام صادق (علیه السلم)آمد [جایی] تش++ریف ب++برد، ی++ک

ک++رد، [ام++ام ب++ه او]  کس++ی ی+++ک دریچ+++ه ای داش++ت ب+++از می 

گفت: می خواهم خنک شوم. [ام+++ام] کنی؟   گفت: چه می 

 گفت: عزیز من! این را نگو،  بگو این دریچه بازشود [ک++ه]
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ک++ه ای++ن دریچ++ه  م++ن نم++از ص++بحم قض++ا نش++ود! ت++ا زم++انی 

گ++ر آن هس++ت،  هس++ت، پ++ای ت++و ث++واب می نویس++د. بفرم++ا! ا

ک++ه گفت++م؟! دی++ن   این هم هست. مت++وجه ش++دید م++ن چ++ه 

نماز و روزه نیست. 

یر می دهن++د این ه++ا را می خواهن++د  یک اشخاص هایی را سن++

یر ندارن++د، دوازده ام++ام، ک++ه سن++ کس++انی   به تکامل برسانند، 

 چه++ارده معص++وم  (علی++ه الس++لم) هس++تند. آن ه++ا خودش++ان

کرم (صلی ال علیه و آله) گر پیغمبر ا یر هستند؛ اما نه! ا  سن

یرش داد [ک++ه] بیای++د [و] یرکرد [و] به معراج رفت، خدا سن  سن

ک+ه ایش++ان  تعریف علی (علیه الس+لم) را بکن++د! همین ج++ور 

گف++ت: کرد، آخرش [خدا به او]   آن بیست و  دو سال نبوت 

گ++ر عل++ی (علی++ه الس++لم) را معرف++ی نکن++ی، خلص++ه ن++اقص  ا

٤٣ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کاری نکردی. است [و] 

 این معراج، پیغمبر (صلی ال علیه و آله) خیلی ب++ه مع++راج

 رفت++ه، اص++ل  ج++ای این ه++ا [دوازده ام++ام، چه++ارده معص++وم

گ++ویی؟ کج++ا می   (علیه++م الس++لم)] مع++راج اس++ت، چ++را؟ از 

 امام صادق (علیه الس++لم) می فرمای++د: م++ا ه++ر هفت++ه آن ج++ا

 [یعنی عرش، یعنی معراج] می رویم، رسول ال (ص+++لی ال

کن++د [و] ب++ه عل++م م++ا  علیه و آله) تشریف دارد، ص++حبت می 

 افزوده می شود. معلوم می شود این ه++ا همه اش ب++ه مع++راج

می روند. 

ک++افر کس++ی منک++ر ای++ن مع++راج باش++د  گ++ر  گوی++د ا  ح++ال چ++را می 

 اس++ت؟ [چ++ون پی++امبر (ص++لی ال علی++ه و آل++ه)] رفت++ه [ک++ه]

٤٤ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بیاید تعری++ف عل++ی (علی++ه الس++لم) را بکن++د! پیغم++بر (ص++لی

کن++++د؟ باباج++++ان  م++++ن! تعری++++ف ک+++ار   ال علی++++ه و آل+++ه) چ++++ه 

 [امیرالم++ؤمنین عل++ی (علی++ه الس++لم) را] نک++رد، عل++ی (علی++ه

گردنش انداختند، زهرا (علیها السلم) را  السلم) را طناب 

 کشتند، باز هم درست نگفت، حال باید به توسط معراج،

 [به] معراج ب++رود [و] بیای++د مع++راج را بگوی++د، ب++از یک ق++دری

گ++ر  روپوش رویش بگ++ذارد. مت++وجه ع++رض بن++ده ش++دید؟! ا

 پیغم++بر (ص++لی ال علی++ه و آل++ه) مع++راج رفت++ه، از ب++رای ای++ن

ک++ه بیای++د ی++ک ان++دازه ای بتوان++د خلص++ه یک ق++دری  رف++ت 

 تعری++ف امیرالم++ؤمنین (علی++ه الس++لم) را بکن++د، منک++رش را

 ه+++م لعن+++ت! دیگ+++ر پیغم+++بر (ص+++لی ال علی+++ه و آل+++ه) چ+++ه

کند؟! کار درباره علی (علیه السلم)  بگوید؟! چه 

٤٥ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 حال معراج رفته [است]، حال برگش++ته، [پی+امبر (ص++لی ال

کن++++++د ی++++++ک ق++++++دری از فض++++++ائل  علی++++++ه و آل++++++ه)] بن++++++ا می 

گفت++ن، ب++ه توس++ط چ++ی؟ ب++ه  امیرالمؤمنین (علیه السلم) را 

کنن++د. ک+ه دیگ+ر م+ردم ی++ک ان+دازه ای قب+ول   توسط معراج! 

گف+ت:]  گفت: چه دی++دی؟ [پی+امبر (ص+لی ال علی+ه و آل+ه) 

ک+++ردم،  داش+++تیم می رف+++تیم، قط+++ار ش+++تری آم+++د، م+++ن ص+++بر 

گف++ت: ی++ا محم++د! بی++ا از زی++ر قط++ار بروی++م. [پی++امبر  جبرئی++ل 

گف++++ت: مگ++++ر [ای++++ن قط++++ار] بن++++د  (ص+++لی ال علی++++ه و آل++++ه)] 

گف++ت: [ب++ار ای++ن قط++ار ش++تر] گف++ت: ن++ه،   نمی آید. [جبرئیل] 

گف++++ت: این ه++++ا فض++++ائل امیرالم++++ؤمنین (علی++++ه  چیس++++ت؟ 

کت++اب اس++ت، ملئک++ه هف++ت  الس++لم) اس++ت، این ه++ا هم++ه 

کنن++د. باب++ا! چن++د وق++ت  طبقه آسمان، این ها را مطالعه می 

٤٦ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف++ت:] ه++ر  اس++ت [ک++ه ای++ن قط++ار دارد] می رود؟ [جبرئی++ل 

 س+++تاره ای س+++ی هزار س+++ال زده، س+++ی هزار دفع+++ه م+++ن ای+++ن

 [س+++تاره] را دی+++ده ام، آره ت+++و بمی+++ری! عل+++ی (علی+++ه الس+++لم)

کعب++ه ب++ه دنی++ا آم++د! چ++ه  این ج++ا [ب++ه دنی++ا] آم++د! نمی دان++م 

کنیم؟! م++ا چ++ه کار داریم می  گویی؟! بابا! ما چه   داری می 

گوییم؟!  چیزی می 

 حال [پیامبر (صلی ال علیه و آله)] آن جا رفته [در مع++راج]

کند؛ خدا ب++ه زب++ان عل++ی (علی++ه الس++لم)  با خدا صحبت می 

کن++++د. ح+++ال آم+++ده [ک+++ه] این ه+++ا را [ب+++ه  ب+++ا او ص++++حبت می 

 م+++ردم]بگوید. منظ++ور م++ن ای++ن اس++ت، ب++بین آق++ای فلن++ی!

 منظ++ور م++ن ای++ن اس++ت: [ک++ه] این ه++ا را بیای++د [و ب++ه م++ردم]

وحی»  بگوید، پیغمبر (صلی ال علی++ه و آل++ه) ه++م «وح++ی  یغ++

٤٧ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوید ب++ه او وح++ی ش++ده] بای++د [م++ردم ه++م]  [یعنی هر چه می 

کنند دیگر.  حرفش را قبول 

گوی++د:] م++ن آن ج++ا  ح++ال [پی++امبر (ص++لی ال علی++ه و آل++ه) می 

 رفتم، دیدم با زبان خدا، خدا به زبان علی (علیه الس++لم)

کن++د. [پرس++یدم: خ++دایا!] خ++ودت چ++ی؟  با م++ن ص++حبت می 

گف+++ت: دی+++دم ازعل+++ی (علی+++ه الس+++لم) خوش+++ت  [خ+++دا] می 

ک+ردم.  می آید، به زبان علی (علی++ه الس++لم) ب++ا ت+و ص++حبت 

 حال آن جا غذا آوردند، دست علی (علیه السلم) می آید ب++ا

 او [یعن++ی پی++امبر (ص++لی ال علی++ه و آل++ه)] چی++ز می خ++ورد،

کن++د ایش++ان را ک++رد. روای++ت داری++م، خ++دا رحم++ت   تفح++ص 

گف+++ت: پ+++رده ای ب+++ود، [پی+++امبر  [یعن+++ی حاج ش+++یخ عباس] 

کن++ار زد، دی++د عل++ی (علی++ه الس++لم)  (ص+لی ال علی++ه و آل++ه)] 

٤٨ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 آن جاس++ت. [عل++ی (علی++ه الس++لم)] ب++ا چ++ه [چی++زی] آن ج++ا

کنی+++م؟! چ+++ه ک+++ار داری+++م می  گویی+++د؟! چ+++ه   رف+++ت؟ چ+++ه می 

گوییم؟! [که] علی (علیه السلم) [به دنیا] آم++د!  داریم می 

رد و ق++برش ه++م آن جاس++ت!  شصت و چن++د س++الش ب++ود و مغ++

ک++ردم: پیغم++بر (ص++لی ال علی++ه و آل++ه) ب++ا  خ++ب م++ن س++ؤال 

راق [ب+++ه مع+++راج] رف+++ت، ایش+++ان [امیرالم+++ؤمنین (علی+++ه  بغ+++

السلم)] با چه رفت؟! هان!

�ه��ی (علی��ؤمنین عل��ط امیرالم��ه توس��یله ها ب��ام وس� تم
�د،��لم) نباش��ر عل�ی (علی�ه الس�ه �ر می�گ �ت. ا��لم) اس� الس
�ؤمنین����ناختن امیرالم����ورد. ش����ه درد نمی خ����ت ب��� خلق

کردن (علیه السلم) و جان فدایش 

٤٩ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 با چی رفت؟ آقای مهندس! قرب++انت ب++روم، ب++ا چ++ی رف++ت؟

 تمام وس+یله ها ب+ه توس+ط عل+ی (علی+ه الس+لم) بای++د بش++ود،

راق ب++ه توس++ط عل++ی (علی++ه الس++لم) بای++د بش++ود، پیغم++بر  بغ++

 (صلی ال علیه و آله) ب++ه توس++ط عل++ی (علی++ه الس++لم) بای++د

 ب++ه مع++راج ب++رود، عل++ی (علی++ه الس++لم) ای++ن اس++ت! ب++ه چ++ه

ک++ه توس++ط اس++ت ب++ه توس++ط عل++ی  توس++طی رف++ت؟ آن چ++ه 

 (علی++ه الس++لم) بای++د بش++ود، آس++مان خلقت++ش [ب++ه] توس++ط

 علی (علیه السلم) است، زمین خلقتش [به] توس++ط عل++ی

گوی++د معم++ار هس++تم!  (علی++ه الس++لم) اس++ت، پ++س چ++را می 

کن++د، بای++د عل++ی (علی++ه که دارد زندگی می   تمام این خلقت 

گ++ر کار می افت++د، چ++را؟ ا گرنه، تمام از  مد، ا دن  السلم) به آن بن

هر علی (علیه السلم) نباشد، خلقت به درد نمی خورد. من

٥٠ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ++ر آس++مان، ع++رش، ف++رش، بهش++ت، محب++ت  عل++ی (علی++ه  ا

کج+++ایی؟! مگ+++ر  الس+++لم) نداش+++ته باش+++د، جهن+++م اس+++ت. 

هر این نباش++د می س++وزانمت؟! بهش++ت بای++د گر من گوید ا  نمی 

ه++ر ه++ر عل++ی (علی++ه الس++لم) داش++ته باش++د، ف++ردوس بای++د من  من

ه++ر عل++ی ات بای++د من  عل++ی (علی++ه الس++لم) داش++ته باش++د، جن ++

ه++ر عل+++ی(علیه ک بای++د من
لن++  (علی++ه الس++لم) داش++ته باش++د، من

ه+++ر عل+++ی (علی+++ه  الس+++لم) داش+++ته باش+++د، آس+++مان ها بای+++د من

ه++ر عل++ی (علی++ه الس++لم)  السلم) داشته باشند، زمین باید من

کنی++م؟! چ++ه ک++ار می  گویی++د؟! م++ا چ++ه   داشته باشد، چ++ه می 

 کسی علی (علی++ه الس++لم) را ش++ناخت؟! پیغم++بر (ص++لی ال

ک+++رد، زه+++را ک+++ه ج+++انش را ف+++دایش   علی+++ه و آل+++ه) ش+++ناخت 

کرد، حس++ین که جانش را فدایش   (علیها السلم) شناخت 

٥١ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کرد. ت+و چ++ه  (علیه السلم) شناخت [که] جانش را فدایش 

کنی؟! آن ها شناختند. کارمی 

�لم)��ه الس��ؤمنین (علی�ر باشید و اسم امیرالم  باید مطه 
�را���رت زه���زد حض���امبر ن���دن پی���د. آم���ان بیاوری���ر زب�� را ب
�لم)��ه الس��ؤمنین (علی��راغ امیرالم��لم) و س� (علیها الس

 را نگرفتن

ک+ن! دس+ت ب++زن!  حال ب+رو ی++ک جش++ن بگی+ر [و] عل+ی عل++ی 

ک++ه برقص++د، ی++ک پ++ول ه++م ده++انش  ی++ک پس++ری را ب++ردار 

 بگذار! خاک بر سرت بکنند با این ولیت++ت! باباج++ان م++ن!

ک++ارکنم؟! از دس++ت  عزیزجان من! من از دس++ت آخون++د چ++ه 

ک++ه [پی++امبر گوی++د   آخون++د جگ++ر م++ن خ++ون اس++ت! دارد می 

٥٢ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 (ص++لی ال علی++ه و آل++ه)] آن ج++ا [یعن++ی خ++انه حض++رت زه++را

 (علیها السلم)] آمد، سراغ حض++رت زه++را (علیه++ا الس++لم) را

 نگرف++ت، پیغم++بر (ص++لی ال علی++ه و آل+ه) س+راغ عل++ی (علی++ه

ک++ه ن++اراحت ش++دم! دارم عوض++ی  الس++لم) را نگرف++ت. ب++س 

 ح++++رف می زن++++م! س++++راغ عل++++ی (علی++++ه الس++++لم) را نگرف++++ت.

 [حضرت زهرا (علیها السلم) فرمود:] پدرجان! س++راغش را

م++ا  نگرف++تی؟! [گف++ت:] وض++و نداش++تم. آخون++دن خ++ر! آخ++ر «إن 

طهرک+++م ج+++س أه+++ل بی+++ت و یغ ی+++ذهب عنک+++م الر  ری+++د ال لغ  یغ

.» کج++++ا می رود؟! پ++++س ت++++و ب++++ه ای++++ن آی++++ه اعتق++++اد  تطهی++++را 

 ن++داری؟! این ه++ا تطهی++ر هس++تند. یقی++ن [یعن++ی لب++د پی++امبر

 (ص+++لی ال علی+++ه و آل+++ه)] مث+++ل م+++ن ب+++ود [ک+++ه] ب+++رود وض+++و

گ+++ر اس+++م عل+++ی (علی+++ه  بگی+++رد! پیغم+++بر می خواه+++د بگوی+++د ا

٥٣ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 الس+++لم) را [می خواهی+++د] بیاوری+++د، بای+++د ب+++ا وض+++و بیاوری+++د،

صلوات بفرستید! 

گ+ر اس++م عل+ی (علی+ه الس+لم) را کن+د [ک+ه] ا  حالی تو دارد می 

 می خواهی بیاوری، چه جوری باید باشی؟ ب++ا وض++و باش++ی!

کن++ی. [تطهی++ر] یعن++ی چ++ه؟ یعن++ی دنی++ا را  خ++ودت را تطهی++ر 

 این طرف بری++زی، ه++وا و ه++وس را این ط++رف بری++زی، وض++و

کنی++م؟! م++ا چ++ه ک++ار داری++م می   بگی++ری [و] بی++ایی. م++ا چ++ه 

گ++وییم؟! ه+ی [یعن++ی همین ط+ور] ولی++تی  چی+زی داری++م می 

گذاشتیم! فلنی ولیتی است! آره تو  ولیتی روی خودمان 

گوی++د! مث+ل دک+تر ولی++تی هس++تیم! وال!  بمی+ری! راس+ت می 

که م++ن و ت+و داری++م. خ++ب ح+ال! تکلی++ف م++ا چ+ه  این ولیتی 

چیزی است؟!

٥٤ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

�لم)� علی(علیه السلم) خواستن، امر علی (علیه الس
کردن است. را اطاعت 

کنی++م ام++ر عل++ی کوش++ش   ح++ال تکلی++ف م++ا چیس++ت؟ م++ا بای++د 

کنی++م ام++ر کوش++ش  کنیم، م++ا بای++د   (علیه السلم) را اطاعت 

گ+++ر ام+++ر کنی+++م، ا  امیرالم+++ؤمنین (علی+++ه الس+++لم) را اط+++اعت 

ک+++ردی، معل+++وم  امیرالم+++ؤمنین (علی+++ه الس+++لم) را اط+++اعت 

 می ش+++ود عل+++ی (علی+++ه الس+++لم) را می خ+++واهی. م+++ن جن+++اب

 آقای مهندس را می خواهم، خب به حرفش نیستم، یک

کار را بکن، کار را بکن، این  گفته این   کاغذ [به من] داده 

گویم م++ن می آی++م دور کاغذ را آن جا انداختم و می   من هم 

ک++++ه م+++++ا گ++++ردم، ای++++ن چ+++++ه خواس+++++تنی اس++++ت   ق++++برت می 

گوی++د: باباج++ان! ای++ن هم++ه  می خواهیم؟! خب او به تو می 

٥٥ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک++ن. چ++را؟ ب++ه  م++ن ح++رف زدم، خ++ب یک++ی از آن ه++ا  را عم++ل 

کنیم. دل خواه دلمان داریم عمل می 

ک++ربل می رود،  ای++ن آق++ا ب++ه اص++طلح مک++ه می رود، ای++ن آق++ا 

ک+ردی [و ب++ا  این آق+ا آن ج+ا می رود، ت+و آخ+ر چ+ه پ+ولی جم+ع 

ک++ربل می روی]؟! آی++ا امیرالم++ؤمنین (علی++ه  آن ب++ه مک++ه ی++ا 

که جمع  السلم) از دست تو راضی است؟! آیا تو این پولی 

کردی؟! آیا به امر او هس++تی؟! آی++ا  کردی [امر] او را اطاعت 

 او از دس+++ت ت+++و راض+++ی اس+++ت ی+++ا ص+++دها دل م+++ردم را خ+++ون

کردی؟!  کردی [و] چهارشاهی جمع 

 یک نفر اس++ت [ک++ه] ی++ک س++ال، دو س++الی اس++ت [ک++ه] ب++ا م++ا

 رفیق شده [اس++ت]، ایش++ان س++وریه رفت++ه. ی++ک ب++رادر دارد،

٥٦ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خدا می دان++د چق++در خ++وب اس++ت! از ت++دین [نم++ره اش] ی++ک

 اس++ت، از آب++روداری [نم++ره اش] ی++ک اس++ت، از ه++ر قس++متی

 بگ+++ویی، ای+++ن ج+++وان آدم خ+++وبی اس+++ت، ج+++وان همچی+++ن

 ک+++املی اس+++ت. ای+++ن بن+++ده خ+++دا می خواس+++ت ب+++ه اص+++طلح

کند، هیچ چیزی نداشت، ای++ن باب++ا خیل++ی  پسرش را داماد 

 ث+++روت داش+++ت؛ یعن+++ی از امس+++ال، همی+++ن دو دفع+++ه س+++وریه

کج++ا کج++ا می رود؟!   رفته، یک دفعه هم عمره رفته، خب 

 می رود؟! ای+++ن مط++ابق دل++ش رفت+++ه اس++ت. این چه ج+++وری

 می ش++++ود؟ می دان++++ی چ++++ه ج++++وری می ش++++ود؟! ب++++ا هم++++ان

ک++ه آن دور  سوریه ای ها محشور می ش++ود. آن س++وریه ای ها 

گردن+++د [و] اط+++اعت ندارن+++د، ای+++ن ه+++م اط+++اعت ر] می   [و بن+++

نکرده؛ او با همان سوریه ای ها محشور می شود.

٥٧ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 باباجان! تو می دانی آخر برادرت این ج++ور اس++ت، می دان++ی

 ای++ن بچ++ه ب++زرگ ش++ده، می دان++ی این جوراس++ت، پ++ول ی++ک

 دفعه [زیارتت] را به این ب++ده! م++ن وال ب++ه قرب++ان ی++ک نف++ر

گفت++++م: خ++++انه ات را ک++++ردم،   ب++++روم، م++++ن ی++++ک س++++ؤال از او 

کنم، این جوری گفت: نه، این جوری می  کن.   این جوری 

کنم. نمی خ++واهم اس++م بی++اورم، آن ق++در م++ن خوش++حال  می 

 ش+++دم! مگ+++ر پ+++ول خ+++انه اش را آورد ب+++ه م+++ن بده+++د؟! خ+++دا

 می داند من چق++در خوش++حال ش++دم! دی++دم فک++رن ای++ن، فک++ر

است.

�ر��از فک��لم)، در نم��ه الس��ی (علی��ؤمنین عل��ط امیرالم� فق
نکرد. فکر حضرت زهرا (علیها السلم) نماز است!

٥٨ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بگ++ذار م++ن ای++ن روای++ت را بگ++ویم، ی++ک دفع++ه [دیگ++ر] ه++م

که این پیغمبر (ص++لی ال علی++ه و آل++ه) ی++ک  گفتم، بنا شد 

 قدری شتر آن جا آورد [و] واداشت [یعنی قرار داد]. بنا ش++د

ک++ه فک++ر نکن++د، یک++ی از کسی دو رکعت نماز بخوان++د   که هر 

گ++ویم [و] افش++ا گف++ت: م++ن می   ای++ن ش++ترها را ب++ه او بده++د. 
که نگویم. خب ابوبکر «لعنةغ کنم، به غیر از این است   می 

  ال [علی+++ه]» ب+++ود، عم+++ر «لعن+++ةغ  ال [علی+++ه]» ب+++ود. این ه+++ا

کردند [به] نماز  بودند؛ [یعنی] خالد، ولید، همه این ها بنا 

خواندن.

گف+++++ت: چهارت+++++ا، پن+++++ج ت+++++ا [فکرکردی+++++د]، ب+++++ه  ب+++++ه آن ه+++++ا 

ک+ه فک++ر نک++رده ب++ود کس++ی  کردی++د.  گف++ت فک++ر   هرکدام ش++ان 

 امیرالم++ؤمنین (علی++ه الس++لم) ب++ود، همیش++ه برجس++ته ب++ود.

٥٩ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف++ت: علی ج++ان! ت++و فک++ر  [پی++امبر (ص++لی ال علی++ه و آل++ه)] 

گفت، عناد آن ها هم بیش++تر ش++د؛ ام++ا خ++ب  نکردی. وقتی 

گف+++ت:  بای+++د بگوی+++د. حض+++رت زه+++را (علیه+++ا الس+++لم) آم+++د، 

گ++ر نم++ازت ک++ردی ا ک++ردی؛ فک++ر   زهراج++ان! ت++و ی++ک فک++ری 

 ط++ی [یعن++ی تم++ام] ش++ود، آن ش++تر چ++اق را ب++رداری [ک++ه] ب++ه

کردی. فقرا بیشتر برسد، تو هم فکر 

کردن+++د، ک+++ردی؛ این ه+++ا ب+++ه ه+++م نگ+++اه می  گف+++ت: فک+++ر   ت+++ا 

گفت: یا رسول ال! فک++ر زه++را (علیه++ا  جبرئیل نازل شد [و] 

 الس++++لم) نمازاس++++ت! ب++++بین! فک++++ر زه++++را (علیه++++ا الس++++لم)

ک++++ه ی++++ک ال   نمازاس++++ت. آن نم++++از زه++++را (علیه++++ا الس++++لم) 

گف++ت فک+رش ای++ن گوید، [جبرئی++ل]  کبرش [را] خلقت می   أ

ک+++ار داری+++م  اس+++ت. چ+++را؟ ب+++ه فک+++ر م+++ردم اس+++ت! م+++ا چ+++ه 

٦٠ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنیم؟!  می 

ک++دامش  باباجان! عزیز جان م++ن! [از] روای++ت و ح++دیث ه++ر 

که] دلت می خواهد عمل نک++ن! م++ا مث++ل آن  را، هرکدام [را 

گرب+++ه گف+++ت: ای+++ن  رده، می  ک+++ه باب+++ایش مغ+++  ی+++ارو هس+++تیم 

گ++د زنن باب++ا ب++رای م++ن.
شن بابا برای تو، آن اسب لن  میو میوکن

ک++ردن [اس++ت]، م++ا این ج++وری  بفرم++ا! ای++ن [ه++م] قس++مت 

گوییم ب++رای که میل مان است [را] می   هستیم، هر چیزی 

گ++وییم ک+ه می++ل م++ا نیس++ت، می   ما [باش++د]، ه+ر چی++زی ه+م 

رد.  که بابایش مغ برای تو [باشد]. مثلن همان یارو 

�ر�����ه زی�����ع ب�����ی راج�����یخ عباس و متق�����ات حاج ش���� جریان
شلواری و سلمانی رفتن

٦١ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن++++م یک وق++++ت تن++++د  م++++ن از رفق++++ای  عزی++++ز خ++++واهش می 

ن++د می ش++ویم. ی++ک دو جمل++ه م++ن می خ++واهم کغ  می ش++ویم، 

 [ب++ه ش++ما] بگ++ویم [ک++ه] ببینی++د حاج  ش++یخ  عباس، ح++ال ب++ا

 همه رفاقتش با ما چه جوری بود! یک روز من زیرشلواری

گذاش++ته بودن++د [یعن++ی  پوش++یده ب++ودم، ج++ای جاخ++الی م++ا 

 ک+++ادو ب+++ود]، خیل+++ی راه راه ب+++ود، م+++ا ت+++ا بی+++رون آم+++دیم، ب+++ه

گفت:  ایشان [یعنی حاج شیخ عباس] برخوردیم، [به من] 

گفت++م: آق+ا! ای++ن را  این چ++ه چی+زی اس+ت [ک+ه] پوش++یدی؟! 

گف++ت: گذاش++ته بودن++د، م++ن پوش++ید م.   ج++ای جاخ++الی م++ا 

 جن++ده های ش++هر ن++و ه++م این ه++ا را می پوش++ند. بفرم++ا! خ++ب

گفت++م: آق++ا! م++ن نمی دانس++تم  این آق++ا، م+ا از ج+ا در نرف++تیم. 

[که] آن ها هم می پوشند؛ وگرنه نمی پوشیدم. این یک.

٦٢ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 دو: خب ما عق++د بس++ته داش++تیم دیگ++ر، خ++ب ح++ال م++ا دیگ++ر

 عقل مان می رسید یا نمی رس++ید؟! م++ن از اول ص++ورتم را [ب+ا

 ماشین ریش تراشی ب++ا نم+ره] ی++ک و نی++م می زدم. م++ن ح++ال

که شما باش++ی! م++ا که این حرف را می زنم. آقا   منظور دارم 

گردی داش+++تیم،  ه+++م می رف+++تیم ارجمن+++دی، م+++ا ی+++ک ش+++ا

 روب++روی دک++ان م++ا [ب++ه] س++لمانی رف++ت، آن ج++ا رف++ت م++ا ه++م

کردیم.  کرد، ما هم  کوتاه  رفتیم، این صورتش را خیلی 

کوت++اه می ش++د، ت++ا چن++د روز  م++ن وق++تی یک ق++دری [ریش++م] 

 پی++++++ش ایش++++++ان [یعن++++++ی حاج ش++++++یخ عباس] نمی رفت++++++م؛

که این من را می توپد. و این یک-دفع++ه ای++ن  می فهمیدم 

ک+رد ک+ار داش++ت، دنب++ال م++ا روان++ه   [حاج ش++یخ عباس] ب++ه م++ا 

گف++ت: دل++م برای++ت تن++گ  [یعن++ی فرس++تاد]، [ن++زدش] آم++دم، 

٦٣ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 شده بود، می خواستم دوت++ا م+اچ از ت+و بکن++م، [ام+ا] ص+ورت

ک++ه  تو به درد ما نمی خورد. حال من هستم ب++ا ایش++ان، ن++ه 

گف++ت:  م++ن را خیل++ی ایش++ان می خواس++ت، حاج ش++یخ عباس 

گرد مان گفت++م: آق++ا! م++ا مهم++ان ش++ا ک++ردی؟!   چ++را همچی++ن 

گف++ت: ش++اید  بودیم، آن جا رفت، من آن جا مهم++ان ب++ودم. 

ک++رد. کار دیگر هم با تو می  گرد[ت] بودی، یک   مهمان شا

بفرما! 

کرس++ی بی++رون آم++دیم  ما از خجالت مان یواش یواش از زیر 

 [که] برویم، ای++ن [حاج ش++یخ عباس] فهمی++د [ک++ه] م++ن ی++ک

 ق++دری ن++اراحت ش++دم! ب++ه ق++در ی++ک رب++ع ب++ه غ++روب، آن ج++ا

] مسجدن روبروی خانه ما ایستاده بود، تا من من
 آمده بود [دن

کش+یدم [ک+ه] ب++بینم ای+ن [حاج ش+یخ عباس] هس+ت [ی+ا  س+ر 

٦٤ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف++ت: بی++ا [ت++و را] ب++بینم! ک++ه]  ب++روم، ص++دایم زد [و]   ن++ه؟ 

گفت: من فهمیدم [که] یک قدری ناراحت  [وقتی] آمدم، 

گفتم: ت+ازه خ+دا ی++ک بچ++ه گفت: [آیا] بچه داری؟   شدی! 

گفتم: ن++ه آق++ا! گفت: می خواهی بسوزد؟   به ما داده است. 

گف++ت: ت++ا ت++وان داش++ته گ++ذارم.   ت++ا ت++وان داش++ته باش++م نمی 

باشم حسین جان! می خواهم شما نسوزید.

متقی می خواهد ما را به جایی برساند.

گری می زن++م،  قربان تان بروم! رفقا! من یک حرف بی حیا

 من را عفوکنید. به روح تمام انبیاء من مقصد ن+دارم، ی++ک

 وق++ت ی++ک حرف ه++ایی می زن++م، دل++م می خواه+د ش++ما رش++د

 کنید، دل+م می خواه++د ولی++ت را بشناس++ید، دل+م می خواه+د

٦٥ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 زه+++را (علیه+++ا الس+++لم) را بشناس+++ید، دل+++م می خواه+++د رش+++د

ک++ه دارم می زن++م، روی نفهمی ام گر من یک حرفی   کنید. ا

کن++م ، م++ن می دان++م نبای++د  می زنم [و] ب++ه ش++ما جس++ارت می 

 این حرف ه+ا را بزن++م؛ ام+ا ه+ر چ++ه دارم دس++ت و پ++ا می زن++م،

ک++ه می خ++واهم ش++ما را ب++ه ی++ک  دس++ت و پ++ایم ای++ن اس++ت 

جایی برسانم. 

گ+ر ش+ما در اعل+ی  علیی+ن باش++ید، م++ن  ب+ه روح تم++ام انبی+اء، ا

ک++ه  ای++ن پ++ایین [باش++م] م++ن خوش++حال تر هس++تم. ی++ک روز 

گفت++م: گفت: حسین!  ردنش [بود]، به من   دیگر نزدیک مغ

گف++ت: حس++ین جان! هفت++اد گف++ت: بی++ا! م++ا نشس++تیم،   بل++ه! 

کش++یدم، چهارت++ا ی++ا پنج ت++ا، آن ه++م ی++ک ح++دی  س++ال داد 

ک++ه رفت++ه گفت: یک حدی،  به آن راهی   درست است. می 

٦٦ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف+++++ت. ب+++++بین م+++++ن  [قس+++++م] ش+++++اخص اش را، م+++++ن را می 

گف++ت، گ++ویم ش+اخص اش را، م++ن را می  گ++ویم؛ دارم می   می 

 نمی خواهم بگویم من شاخص بودم، می خواستم بگویم

گفت: بعد از هفتاد سال! گوش به حرف من بدهید.   [که] 

گفت آن هم یک ح+دی، آن ه+م ی++ک ح++دی،  آن وقت می 

ک++ردن، گری++ه  کرد  گفت یک حدی، آن وقت بنا   آن هم می 

گف++ت: عل++ی (علی++ه ک++رد؛  گریه ه++ایش را ی++ک ق++دری   وق++تی 

 الس++لم) ه++م پن++ج نف++ر [داش++ت]. فهمی++دی؟! ی++ک عم++ری

کرد. آدم را می شناخت. تبلیغ 

گفت++م: آق++ا! م++ن دل++م می خواه++د ی++ک بلن++دگو  یک روز ب++ه او 

گف++ت:  باش++د [و] ای++ن حرف ه++ای ش++ما را [هم++ه] بش++نوند، 

 عقی++ده ات خ++وب نیس+++ت، س++لیقه ات خ++وب نیس+++ت! چ+++ه

٦٧ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کس++ی ای++ن حرف ه++ا را  کس++ی ح++رف م++ن  را می ش++نود؟! چ++ه 

کس++ی ای++ن حرف ه++ا را الن می پس++ندد؟!  می خواه++د؟! چ++ه 

گوین++د]  همه دارند با شما می سازند. [همین ط++ور تمل++ق می 

ه حاج آقا! بلند شو، بشین! چه چیزیغ و مثل هم++ان ی++ارو  بن

گفت++م، آق++ای مهن++دس ه++م تش++ریف داش++تند، ک++ه   من++بری 

 اص++ل  [من++بری] بهش++ت را ب++ه ای++ن [ص++احب مجل++س] داد،

ت مک++ان ن ++  نمی دانم قبرش را هم [که] آرامگاه چیز بود، جن

گرف++ت و رف++ت.  کرد، خ++ودش ه++م در بهش++ت آم++د و پ++ول را 

گوی++د.  آن ها هم دلش++ان خ+وش اس++ت [ک+ه] ای++ن راس+ت می 

فهمیدی؟! حال این جور شده [است].

�ی��رف زدن متق��د. ح�گوی �م دوا را می ��م درد و ه��ی ه� متق
در روز و شب چه حالی دارد!

٦٨ولیت و تسبیحات حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ++ویم، متوجهی++د؟! گ++ویم، دوا را ه++م می   ام+ا م++ن درد را می 

گ++ویم. ب++ه روح ق++رآن، گ++ویم، دوا را ه++م می   م++ن درد را می 

 من این قدر خلصه شرمنده ش+ما هس+تم! ش+ما ب++اور نکنی++د

 م+++ن ح+++ال دارم این ج+++وری ح+++رف می زن+++م. م+++ن ب+++ه آق+++ای

گفت++م: م++ا را ک++ردم [و]  ک++ردم [و] ی++ک اش++اره   فلن++ی ع++رض 

کردی++د، آق++ای مهن++دس خیل++ی م++را اح++ترام  بردی++د و اح++ترام 

گری++ه ک++ردم   ک++رد؛ ام++ا وق++تی ش++ب [ب++ه] این ج++ا آم++دم، بن++ا 

گفتم: خدایا! در قیامت آبروی من را پیش این ه++ا  کردن، 

 نریزی. این ها به خیال شان من ولیتی ام، خوب هس++تم،

 دور م++++ا آمدن++++د، آخ++++ر این ه++++ا همه ش++++ان مق++++ام دارن++++د [و]

کس++انی این ه++ا را  مهندس  هستند، وقت شان قیمت دارد، 

گول ولی++ت م++ن را  می پذیرند، رفقایی این ها دارند، آمدند 
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کردم. ه++ر گریه  کردم، دو شبانه روز  گریه  که   خوردند. آخر 

گذشت، از دماغم در آمد.  چه خوش به من 

 آخ+++ر ی+++ادم افت+++اد: «و جعلن+++ا م+++ن بی+++ن أی+++دیهم س+++دا  و م+++ن

که گر من در محشر آبرو دارم   خلفهم سدا». گفتم: خدایا! ا

گر بخواهی آبروی من را بریزی  آبرو به من می دهی بده، ا

 [و] پرده را برداری، تو را به حق پنج  ت++ن، ی++ک س++د  جل++وی
کرد؛ یک س++د   من بکش. آخر این آیه آمد [و] من را ساکت 

ک++ه م++ن  بکش [که] من این ها را نبینم. شما خی++ال نکنی++د 

کن++م [و]  می خ++واهم ب++رای ش++ما ح++رف بزن++م [و] س++خنرانی 

که من چیزی بل+د هس+تم [و] چی+زی می دان++م. م++ن  بگویم 

 شبم ای+ن [ط+وری] اس+ت، آخ+ر ای++ن آی+ه «و جعلن++ا م++ن بی++ن

 أی+++++دیهم س+++++دا  و م+++++ن خلفه+++++م س+++++دا  فأغش+++++یناهم فه+++++م
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ک++ردم.  لیبصرون» آم++د [و م++ن] راح++ت ش++دم، ب++ا خ++دا عه++د 

کن+م؛ ام+ا ش+ما بدانی++د  من دارم از شما واقع ع+ذرخواهی می 

گویم. که من دارم می  حقیقت همین است 

�تید.��وجه نیس��ال مت��ه ح�ک �رده �ک �ما ��ه ش��ایی ب��دا عط� خ
شما الن رزق روح-تان ولیت شده است.

ک+ه ک+رده اس+ت   خیلی مواظب باشید! خدا عطایی به ش+ما 

ک++ه ام++ام ص++ادق (علی++ه  ح++ال مت++وجه نیس++تید. مگ++ر نیس++ت 

گوی++د دوره++م می نش++ینید [و]  الس++لم) [ب++ه آن ش++خص] می 

گوی+د: م++ن ب+ه آن گوی++د: آره! می   حرف های ما را بزنید؟ می 

 مجل++س غبط++ه می خ++ورم! ام++ام ص++ادق (علی++ه الس++لم) ب++ه

 چ+++ه غبط+++ه می خ+++ورد؟ ام+++ام ص+++ادق (علی+++ه الس+++لم) ب+++ه
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گوی+++++د غبط+++++ه  فردوس+++++ش غبط+++++ه نمی خ+++++ورد، چ+++++را می 

 می خ++ورد؟ دل++ش می خواه++د بنش++ینیم [و] ح++رف این ه++ا را

بزنیم، [اما] نگذاشتند. 

کن++د! خ++دا کن++د! خ++دا اب++وبکر را لعن++ت   خ++دا عم++ر را لعن+++ت 

کند! ح++ال ام++ام ص++ادق (علی++ه الس++لم)  بنی عباس را لعنت 

ک++ار گر چهار نف++ر [دوره++م] نشس++تند، ب++بین چق++در  گوید ا  می 

ک++ه [می فرمای++د] م++ن غبط++ه ب++ه آن کجا رسیده اس++ت   ما به 

که چهار نفر بنشینند [و] حرف ه++ای م++ا را بزنن++د!  می خورم 

کنی++م؟! ق++در ک++ار داری++م می   دنی++ا چ++ه خ++بر اس++ت؟! م++ا چ++ه 

 بدانی++د! رفق++ای عزی++ز! ق++در بدانی++د! ش++ما الن رزق روح ت++ان

 ولیت شده، این را قدر بدانید. رزق روح شما ولیت شده،

 رزق روح ش+++ما ه+++وا و ه+++وس نش+++ده، ب+++بین دنی+++ا چ+++ه خ+++بر
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 اس++++ت؟! آخ++++ر روح ی++++ک رزق++++ی دارد، روح، رزق++++ش ولی++++ت

ک+++ه [م+++ا] داری+++م  اس+++ت، جس+++م ه+++م رزق+++ش همین هاس+++ت 

گوییم. می 

�ه�ک �رد ��ر نک��وذر ام���ه اب��لم) ب���ه الس��ؤمنین (علی�� امیرالم
�وذر��ت اب��ت، می خواس�گف �ه او ��ن را ب��ر ای�گ �زن. ا��رف ن� ح

صدمه نبیند.

 پری+++روز یک+++ی از آیت ال ه+++ا این ج+++ا آم+++ده ب+++ود، خیل+++ی آن

 چی+++زش [یعن+++ی مق+++ام دنی+++اییش] بالس+++ت. می خواس+++تم

ک++ه ک++رد  کن++م؟ ایش++ان س++ؤال  ک++ه می رس++م ص++حبت   ب++بینم 

که این قدر خ++وب ب++ود، چ++را  این ابوذر با همه این حرف ها 

م+++ردن [یعن+++ی س+++رپیچی] ح+++رفن آق+++ا امیرالم+++ؤمنین (علی+++ه  تن
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گف++ت: ک++ه امیرالم++ؤمنین {{علی++ه} ب++ه او  ک++رد   الس++لم) [را] 

ک++ه تبعی++دش  ح++رف ن++زن! [ام++ا اب++وذر ح++رف] زد. بع++د ه++م 

گفت++م [ک+ه] ک+ه اب+وذر! م++ن ب+ه ت++و  گف++ت   کردند، آن جا به او 

حرف نزن! 

ک+رده [اس++ت]، فلن++ی کرده، س++رگردان  گیج   حال این من را 

ک++ه گی++ج ش++دم، س++رگردان ش++دم   ایش++ان را آورده ب++ود، م++ن 

گوی++د: آس++مان ب++ه س++ر اب++وذر ک++ه [درب++اره اش] می   اب++وذری 

 راستگوتر سایه نینداخته [است]؛ پیغم++بر (ص++لی ال علی++ه

گفت++م: ش++ما از م++ن س+ؤال گوی++د. ای++ن یعن++ی چ++ه؟   و آله) می 

کنم. که سؤال می  گفت  کنی؟  کنی یا صحبت می  می 

گ+ر امیرالم++ؤمنین (علی++ه الس++لم) ب++ه  گفتم: عزیزجان من! ا
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گف++ت ای++ن ح++رف را ن++زن، می خواس++ت اب++وذر ص++دمه  اب++وذر 

گفت+++م  نخ+++ورد. ای+++ن آق+++ای فلن+++ی ه+++م تش+++ریف داش+++ت، 

گف+ت] ای++ن ح+رف را ن++زن،  می خواس++ت ص++دمه نخ++ورد [ک+ه 

 حتم++ی ب++ه او نگف++ت ای++ن ح++رف را ن++زن [یعن++ی ام++ر نک++رد]!

گ++ر ای++ن ح++رف را  امیرالمؤمنین (علیه السلم) می دید [که] ا

کنن++د؛ ب++ه  بزند، خودش با بچه هایش، این ها را تبعی++د می 

کنن+++++++د.  آن ه+++++++ا [ص+++++++دمه] می زنن+++++++د [و] تبعیدش+++++++ان می 

 امیرالم+++ؤمنین (علی+++ه الس+++لم) می خواس+++ت ای+++ن ص+++دمه

ک++ه امیرالم++ؤمنین نمی خواه++د ش+ما [ک+ه]  نخ++ورد. مث++ل این 

 ش++یعه  [او] هس++تی، ص++دمه بخ++وری، [جری++ان] ای++ن ب++ود.

گفت: خب چطور؟

�امبر��ه روزی پی�ک �ترش ��دن دخ��ده مان��وذر و زن��د اب� تبعی
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�ان آن�گفت. جری  (صلی ال علیه و آله) جریان را به او 
گرانی و مادر متقی  سال 

گف++ت:  گفت++م: ی++ک روزی پیغم++بر (ص++لی ال علی++ه و آل++ه) 

ک+ه خلف++ت کس+ی  ک+ه،  د، غاصبی   ابوذرجان! تو را می خوانن

کن++د، ت++و را می خواه++د؛ خلص++ه زر و زی++ور  عل++ی را غص++ب می 

 به تو می دهد، عسل به تو می دهد، روغن به تو می ده++د،

کن++++ی؛ آن  چی++++ز ب++++ه ت++++و می ده++++د، ت++++و هم++++ه را قب++++ول نمی 

گی++رد و  [غاص++ب] در دل ی++ک عق++ده ای [نس++بت ب++ه ت++و] می 

که خیلی بدت بیاید. کند به جایی  خلصه تبعیدت می 

کج+ا خیل+ی گف++ت: اب+وذر! از   اتفاق+ا  وق++تی اب+وذر را  خواس++ت، 

گفت: ازکجا خوشت می آی++د؟ گفت: از ربذه.   بدت می آید؟ 
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ک+++ه ب+++دت می آی+++د گف+++ت: [ب+++ه] آن ج+++ا   گف+++ت: از م++++دینه. 

ک+ه گف++ت  ک+رد. ح++ال  کن++م، ب++ه رب++ذه تبعی++دش   تبعیدت می 

 ابوذرجان! آن ج++ا چن++ان فش++ار ب++ه ت++و می آورد [ک++ه] ب++ا عل++ف

کن+++ی، دخ+++ترت می می+++رد، زن+++ت می می+++رد،  بیاب+++ان س+++ر می 

 چنین [و چنان] می شود و یک نف+ر [از] دختره++ایت [زن+ده]

می ماند . 

گی++رد! م++ا کردن++د؟! آدم آت++ش می  ک++ار می   ح++ال این ه++ا چ++ه 

ک+++++ه ص+++++دمه گ+++++وییم؟! م+++++ا   بی خ+++++ودی چ+++++ه چی+++++زی می 

گ+ر ک+ه برایش++ان می رس++ید، ا  نخ++وردیم! این ه++ا ی++ک چی++زی 

 [کسی] یک چیزی می داد، یک چیزی برایشان می رسید،

کوچ+++ک می دادن+++د [ک+++ه] بخ+++ورد،  ای+++ن را ب+++ه ای+++ن بچ+++ه 

که آن ها از گفتند این طاقتش خوب است. آن قدر بود   می  
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کوچک [زنده] ماند؛ [یعنی ردند و آن بچه[ی]   گرسنگی مغ

کردند.  آن] دختر [زنده] ماند. آن ها هم مراعاتش را می 

گران++ی، ن++ان را قس++مت  خ++دا نن++ه م++ا را بی++امرزد! در آن س++ال 

کردند. إن-شاءال آن سال ها را نبینید. به ق+رآن ش++کر  می 

کردند؛ ننه ما بیچ+++اره،  کنید! آن وقت نان ها را قسمت می 

کاسه می انداخت، این جوری ی++ک ق++دری  سهمش را توی 

کرد، آن وقت یک نفر بود، [اس++مش]  دست [به] دست می 

کسی را نداشت. توی خراب++ه می رف++ت [و]  اصغر بود، آن جا 

گرس++نگی می خ++ورد [و] ن++ان را ب++ه  ب++ه او می داد، ت++ا غ++روب 

این می داد. 

کردند، به آن بچ++ه [ک++وچک تر] کار را می   این ها هم همین 
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گف++ت:] ی+++ا اب+++وذر!  می دادن+++د؛ بچ+++ه [زن++ده] مان+++د. [پی+++امبر 

ردی، ب++ه دخ++ترت بگ++و [ک++ه] ی++ک چی++زی که آن جا مغ  وقتی 

کس++ی  رویت بین++دازد [و] دخ++ترت س++ر ج++اده ب++رود بنش++یند، 

 ک++++ه خ++++دا و پیغم++++بر و رس++++ول و تم++++ام این ه++++ا از او راض++++ی

 هستند، سردار آن قافله است، به او بگوید، می آی++د پ++درت

کند و این دخ++تر [را] ه++م کند، پدرت را دفن می   را دفن می 

به جاه و جلل می رساند.

ک++رد، دخ++تر آن ج++ا رف++ت، دی++د کار را   آقا! این [دختر] همان 

 لشکری دارد می آید؛ سردار آن لش++کر، مال++ک [اش++تر] اس++ت

 ک+++ه خ++++دا و پیغم++++بر (ص++++لی ال علی++++ه و آل+++ه) هم+++ه [از او]

ک++ه تم++ام ق++رآن کفنی به ایش++ان پوش++اند   راضی اند. آمد [و] 

 ب+++ه آن نص+++ب ب+++ود، دخ+++تر را ه+++م ب+++رد [و] ب+++ه ج+++اه و جلل
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رساند. 

ک++ار نمی ش++د، گ++ر این   گفتم جناب حض++رت آیت ال! ب++بین ا

کرد گو بود. آقا بنا   پس پیغمبر (صلی ال علیه و آله) دروغ 

ک++ردن، می خ++واهم ب++ه ت++و بگ++ویم ی++ک ده دقیقه ای  گری++ه 

ک++رد. مطل++ب ج++ا افت++اد، ک++رد [و] پ++اک  گری++ه  کرد، هی   گریه 

گر این است؛ پس چطور پیغم++بر (ص++لی ال علی++ه و  گفتم ا

گفت++ه؟! خ++ب پ++س پیغم++بر (ص++لی ال علی++ه و  آل++ه) ای++ن را 

گ+++ر ای+++ن [ک+++ار را]ک+++رده،  آل+++ه) حرف+++ش دروغ می ش+++د، پ+++س ا

گ++++ر  مخ++++الفت امیرالم++++ؤمنین (علی++++ه الس++++لم) را نک++++رده! ا

گفت+++ه، قطع+++ی ب+++ه او  امیرالم+++ؤمنین (علی+++ه الس+++لم) ب+++ه او 

نگفته است.
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یا علی
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